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 چکیده
که در اوایل قرن بیستم میلادي در روسیه  است نقد ادبی يهحوز مکتبی در) صورتگرایی(مکتب فرمالیسم 

ا توجه هلی نقد ادبی از دیدگاه فرمالیستمحور اص. انتقال یافتبه اروپا و آمریکا از آن پس و   شکل گرفت
در تحلیل خود از  کندیاین مکتب نقد ادبی تلاش م. شناسی متن ادبی استیزیبایبه شکل و ظاهر اثر و 

مانند سرود  ییهاسرودهبررسی جایگاه فرمالیسم را در  .نمایان سازد نهارا در آ »رستاخیز کلمات« آثار ادبی،
 -محتـواي فکـري   ،ته از هویـت برخاس ـ ملتی،ر سرود ملی ه. ن نادیده گرفتتوایملی برخی کشورها نم

اي ملـی در میـان   ه ـترین عوامـل پیـدایش سـرود   از مهم. ملت است آنهاي غالب بر  و اندیشه تاریخی
از . اشاره کرد يهاي استعماراي انقلابی و سیاسی مردم علیه دولتهتوان به حرکتیاي مختلف مهکشور

ر  بود که بعد از صـد و سـی سـال    یغرب، انقلاب الجزا تعماراي انقلابی مردم علیه اسهتپویاترین حرک
ي هقابل توجه در این انقلاب مبارز ۀنکت. منتهی شدبه پیروزي  1962در سال  ،جانفشانی و فداکاري ملت

ر بود یقلاب الجزامفدي زکریا از جمله شاعران مبارز در ان. شاعران و ادیبان با بیان و قلم علیه استعمار بود
پژوهش حاضـر،  . نماد آزادي از بند استعمار و سرود ملی این کشور شد »ماًسقَ«نام  اعر مشهور او بکه ش

از  »زدایی، ساختار ساختارها و وجه غالبیادبیت، فرم، آشنای«ون چایی همهر را در مقولهیسرود ملی الجزا
 مفـاهیم انقلابـی   برجسته شدن  ،از جمله نتایج آن هک هاي روس مورد بررسی قرار دادهدیدگاه فرمالیست

 . متأثر بوده است اي یاد شدههکه از مؤلفهاست       
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  مقدمه
اي مختلف زمانی داراي تعاریف و معانی متفـاوتی بـوده اسـت و    ه نقد ادبی در دوره

شود بـا گذشـته فـرق دارد. در ایـن دوره      یآنچه امروز از نقد و معناي آن برداشت م
و تحلیل اثر ادبی، اولاً ساختار و معنـاي آن را بـراي     کوشد با تجزیه منتقد ادبی می

ثانیاً قوانینی را که باعث اعـتلاي آن اثـر ادبـی شـده اسـت       ،خوانندگان روشن کند
کـم   ي ادبیات و نقد کـم  ه). چنین گرایشی در گستر26: 1385(شمیسا، توضیح دهد
 1930تـا   1915اي ه ـ الیري جریان نقد فرمالیستی در روسیه بین س ـگ باعث شکل

خواستند سیر ادبیات شناسـی   این جریان می). متفکران 15: 1385گردید(تودوروف، 
جـاي نگـاه    را از مسیر اصالت مؤلف به اصـالت مـتن بکشـانند و معتقـد بودنـد بـه      

 ـ بـه فـرم، بـیش   باید متنی، باید به خود متن پرداخت و در تحلیل متون نیز  برون ر ت
  ). 61: 1390(بشردوست، دکرتوجه 

ادبیـت،  «توان به  یاي پژوهشی در مکتب فرمالیسم روسی مه رین حوزهت از مهم
 اه ـ اشاره کرد. از نظر فرمالیست »فرم، وجه غالب، ساختار ساختارها و آشنایی زدایی

شـینی  منشود که انسـجام و ه  یادبی و شعري خوب محسوب م ، زمانی، اثراثر یک
انسـجام میـان اجـزاي     نظم و باشد، چرا کهکلمات در آن به حد کمال خود رسیده 

. از جمله ماندگارترین اشـعار  گردد یم در اذهان یک اثر ادبی باعث ماندگاري آن اثر
اي ه ـ جنـبش  ۀدر نتیج ـ در میان ملل مختلف سرود ملی هر کشور است که معمولاً

 در اشـاره کـرد کـه    توان به انقلاب الجزایر یگیرد. در این زمینه م یمردمی شکل م
 برگزیده شـدن . جنبش انقلابی مردم الجزایر منجر به به استقلال رسید 1962سال 
از مفدي زکریا به عنوان سرود ملی این کشور گردید. زکریا احساس  »ماًسقَ« شعر

انقلابی مردم را با تکیه بر هنرمندي خود و نیز احساس انقلابی مردم را با احسـاس  
 ـخویش آمیخت و رشـا  ۀشاعرانه و ادیبان بـه  » قسـماً «تش را در قالـب شـعر   دت ملّ

 -توصـیفی  ،ایـن پـژوهش   بررسـی شـعر یـاد شـده در     شیوةظهور گذاشت.  ۀعرص
 ،اسـتفاده شـده   از آن تحلیلی است و معیاري که براي تحلیل سـرود ملـی الجزایـر   
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زدایی و سـاختار   یفرم، ادبیت، وجه غالب، آشنای«از جمله نقد فرمالیستی اي ه مؤلفه
که به ترتیب پس از تعریف و شناخت کلی نسبت بـه هـر یـک از     تاس »ساختارها

پرداختـه   هـا آنهریـک از  در ذیـل  الجزایر  این مقولات، به نقد و بررسی سرود ملی
  شده است.  

 ـ الف.سؤالات تحقیق:  چـه عناصـر و    م روسـی، فرمالیس ـ مکتـب ر اسـاس  ب
اي ه ـ ارسـاخت  ب. اسـت؟  سرود ملی الجزایـر شـده   زیبایی هاي ادبیباعث عواملی 

 میـان مـردم   در باعث مانـدگاري و محبوبیـت آن  گونه شعري سرود ملی الجزایر چ
  است؟ گشته الجزایر

ایی ه ـ ا ممکـن اسـت آرایـه   ه الف. از دیدگاه فرمالیستهاي تحقیق:  فرضیه
هاي بـین حـروف کـه از جملـه      یا و نیز هماهنگه ا و استعارهه همچون انواع تشبیه

  ی است، باعث زیبایی سرود ملی الجزایر شده باشد.  عوامل نظم و انسجام آثار ادب
 ـ ه رسد مؤلفه ینظر م  هب. ب اي در سـرود ملـی الجزایـر     هاي فرمالیستی بـه گون

تداعی کرده باشد که باعـث برجسـته شـدن مفـاهیم انقلابـیِ آن در میـان مـردم        
  الجزایر، در پی آن موجب محبوبیتش در بین آنان شده باشد. 

سرود «موضوع مقاله، ي نگارندگان این جوو جست ساسر اب :تحقیق ۀپیشین
بـه   م روسـی فرمالیس ـ ينقـد مکتب دیدگاه آن جهت که از از ویژه  هب »ملی الجزایر
مـورد  هاي آن پرداخته شده باشد، تاکنون در قالب پژوهشی مسـتقل   یبررسی زیبای

نقلابـیِ  ار اشـع ا ي هبـار در که اییه پژوهش سته ازد آنبررسی قرار نگرفته است، اما 
  :  آید که در پی می است یشرح هب الجزایري مفدي زکریا صورت گرفته شاعرِ

بررسی و تحلیل اشعار انقلابی و سیاسـی مفـدي زکریـا شـاعر     « ۀنام الف. پایان
از آن دفاع  قمدر دانشگاه  1392که درسال  مریم یعقوبیمتعلق به  »معاصر الجزایر

یت مفـدي زکریـا و بررسـی تـاثیرات     ضمن معرفی شخصنامه  این پایان شده است.
هاي سیاسی و زندگی ادبی وي به تحلیل اشعار سیاسی و انقلابـی   محیط بر فعالیت

  است.  پرداخته يو
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، فاطمـه قـادري  متعلـق بـه   » مفدي زکریا و شعر مقاومـت الجزایـر  «ب. مقالۀ 
. ایـن  1389ي ادبیات پایداري، شمارة دوم، سـال   هپژوهشی نشری _ي علمی  همجل
 است.   اي ادبیات پایداري الجزایر پرداختهه طورکلی به معرفی شاعر و جلوه به الهمق

  فرمالیسم روسی
بررسـی ادبیـات از دیـدگاه     ةفرمالیسم روسی یکـی از مکاتـب نقـد ادبـی در حـوز     

 ـ   ه پیـروان  زبانشناسی است. عنوان فرمالیسم در آغاز به صورت انگـی تحقیرآمیـز ب
ایـن کوچـک انگـاري را در نظـر      1فـان فرمالیسـم  زده شد. مخال نظریۀ فرمالیستی

گـذاران و   داشـتند: توجـه افراطـی بـه فـرم و شـکل. در آغـاز هـیچ یـک از بنیـان          
 :1377پذیرفتنـد(علوي مقـدم،    پردازان این جنبش ادبی، این اصطلاح را نمی نظریه

بـه صـورت    تـا بگذارنـد   2»گرانِ ویژگی نمایان«نام  ،دادند بر خود ترجیح می و )28
  ).40 :تا بی، ادبیات برساند(بنت »ویژگیِ«به  را تري توجه اساسی آنان یقدق

این مکتب در خلال جنگ جهانی اول در روسیه به وجود آمد و در خلال سـال  
سـیس شـد موسـوم بـه     أدر پطرسـبورگ انجمنـی ت   1916شکفت. در سـال   1920

خفـف آن  کـه م  »انجمن تحقیقات زبان شعري«یا  »انجمن مطالعه در زبان ادبی«
است. گروه دیگري هم بودند که به ریاست یاکوبسون در  )opojaz(به زبان روسی 

هاي آنان بیشتر  سیس کرده بودند و فعالیتأرا ت »انجمن زبانشناسان مسکو« 1915
تمامی همکاري داشتند و  یکدیگر زبانشناسی داشت. اعضاي این دو انجمن با ۀجنب
 -161: 1385شود(شمیسـا،   می طلاق فرمالیستدو ا به هر وزبان شناس بودند  آنها

162.(  
اي بود که ایـدئولوژي   گرایی روسی و شکوفایی آن همزمان با دوره شروع شکل

هـاي مختلـف    هاي جنبش فرهنگی و زمینـه  مارکسیستی به سمت تسلط بر عرصه
گـرا و   هـاي رهبـرانِ صـورت    فکري پیش رفت. آن چه از خلال تحقیقـات دیـدگاه  

در برابر ادبیات و تاریخ و زبان و ارتبـاط آن بـا فکـر، قابـل ملاحظـه      نظریات آنان 
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داري اسـت کـه بـین جنـبش فرمالیسـتی و       است، همان تضادهاي عمیق و ریشـه 
  ).  151: 2007(حسب حسین، هاي مارکسیستی وجود دارد اندیشه

اي زنـدگی  ه ـ ي بیستم در تمامی عرصـه  ههایی که در آغاز سد یدر پی دگرگون
ي رویکرد انتقادي به متن ادبـی   هشیو ادبیات روي داد، رةنتیجه در گست انسان و در

نیز دستخوش تحولی بنیادین و پیاپی شد. نقد ادبی که تا پیش از آن، متاثر از پیش 
. بـود و   . اي و هاي تاریخی، فلسفی، جامعه شناختی، اخلاقی و زنـدگی نام ـ ه هنزمی

و اجزا و عناصر درونـی آن روي   »نخود مت«اي فرامتنی داشت، به ه بیشتر گرایش
   ).7 :1377متن گرفت(علوي مقدم،  ۀآورد و رنگ و هویتی عینی، بر پای

حقیقت زندگی  ةا برخلاف نظر متقدمان که اثر ادبی را بازتاب دهنده فرمالیست
 ةونه دخلی به نویسـند گ دانستند، مدعی بودند که یک متن ادبی هیچ یصاحب اثر م

 ‘استاد ادبیـات انگلیسـی در دانشـگاه لانکسـتر    ’که رامان سلدنآن ندارد، تا جایی 
(سـلدن،  » حقیقـت نیسـت  ة لف مرده است و سخن ادبی بـازگو کننـد  ؤم« :ویدگ یم

کردنـد کـه از    زبـان را نظـامی تلقـی مـی     ،توان گفت آنان ی؛ بنابراین م)95: 1377
  .  اي مرتبط به یکدیگر تشکیل شده استه اندام

ر کارآمد و قابل توجهی را مطرح کردند که نقـد ادبـی و   ا آراي بسیاه فرمالیست
منتقدان ۀ توان گفت تکی یم که ينحو روش بررسی ادبیات را کاملا متحول کرد. به

صـناعات   .دوم 3تغییـر شـکل در زبـان عـادي     .نخستفرمالیست بر دو اصل است: 
  ).165 :1385شود(شمیسا،  زدایی می ادبی که باعث آشنایی

 »قَسماً«و تحلیل شعر  روسی مقولات فرمالیسم

تـوان   می هاي مختلفی را براي نقد و بررسی اثر ادبی از دیدگاه نقد فرمالیستی حوزه
 ـ، که سرود ملـی الجزا »قسماً«برشمرد. در این مقاله، شعر مفدي زکریا با عنوان  ر ی

رود، در پـنج حـوزه مـورد بررسـی واقـع شـده اسـت تـا آن دسـته از           مـی  به شمار
 اثـر سرود بخشیده و سبب شده است تا این این یی که زیبایی خاصی به اه هنرسازه
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محبوب عـام و خـاص در آن کشـور     به تبع آن، ر تبدیل شود ویبه سرود ملی الجزا
، بـه  »مفـدي زکریـا  «رسد شعر  به نظر می د.گیرمورد نقد و بررسی قرار  د،واقع شو

یاد شده را دارا باشـد. در  هاي  عنوان یک شاهکار و متن معتبرِ ادبی، خصایص مؤلفه
ا، به تحلیل و نقـد آنهـا پرداختـه    ه ادامه پس از تعریفی کلّی از هر یک از این مؤلفه

  خواهد شد.  
 اتقَاحالم   لاتازِالنّبِ  اًمسقَ

 
و  الدمالزَّ    اءاکالطَّ   یاتاهرات 

و  نُالباللَّ  ودامالخَ عاتقَافات 
 

الشَّ بالِجِی الْفخَامالشَّ اتقَاهات 

 اتمم  وأَ  ياةٌحفَ ا نَرْثُ حنُنَ
 

و قَعالْ  انَدزْعتَ نْأَ  ماحی  رُیِازَالج 

 ...اودهاشْفَا... ودهاشْ... فَاودهاشْفَ

 انَرْثُ قِّحالْ یلِبِی سف دنْج حنُنَ
 

لَإِ  وی اسقلَتالْبِ   انَالقُ ربِحانَم 

 اقنَطَنَ ا ملَ  انَلَ  یغصی نْکُی ملَ
 

 انَزو    ودارالب    رنةَ  نا ذْخَاتَّفَ

و لَ  شاشِالرَّ مةَغْنَ  ا نَفْزَعانَح 
 

وقَعنَدزْا العتَ نْأَ ما حی رُیزاالج 

 ...اودهاشْفَا... ودهاشْ... فَاودهاشْفَ

 ابِتَالع تقو  یضَم دقَ ا سنْرَیا فَ
 

طَ  وویکَ  ناهما یيطو  تَالکاب 

 سابِالح  ومِی ذا  نَّإِ ا سنْرَفَ یا 
 

 وابا الجذي منَّخأ  و  يدّعتَاسفَ

 طابِالخ  لَصفَ نا تورثَ ی ف   نَّإِ
 

و قَعا نَد زْالعتَ نْأَ  محیرُیزاا الج 

 ...اودهاشْفَ ا...ودهاشْ... فَاودهاشْفَ

 نداًج   عفَدنَ نا البطَأَ نْم حنُنَ
 

و  شلَأَ  یلَعنَ ا نَائبثُع  جداًم 

و  أَ  یلَعرونَ ا نَاحصعلداًخُ  د 
 

و  یلَع  هامفَرْنَ  ا نَاتع   نداًب 

ینَعطَأَ حریرِالتَّ بهةَجاك هداًع 
 

و قَعنَدا العن تَأَ زماحی رُیازَالج 

 ...اودهاشْفَا... ودهاشْ... فَاودهاشْفَ

 داءالف ساحِ نْم وطانِالأَ ةُخَرصَ
 

 داءلنِّل  وایبجِتَاس  وها وعماسفَ
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تُاکْ  وبِ    وها بدالشُّ   ماءهداء 
 

وها أُرَاقْ  و لداًغَ  لِبنی الجب 

 داًی  جدم  ای  کلَ   انَددم  دقَ
 

و قَعنَدزْا العتَ نْأَ محیرُیازَا الج 

 ا...ودهاشْفَا... ودهاشْ... فَاودهاشْفَ

  )71: 1986(زکریا،                                                              
پـردازان ادبـی، مفهـومی پرمعنـا و پیچیـده       در دیدگاه نظریه (صورت)فرم: فرم
بیان کـه در مجمـوع بـه اثـر ادبـی سـاختار و شـکل         ةت آن است که شیودارد. عل

در  یابد عاملی در ماندگاري اثر بوده و هست و اگر یتجلی م ،بخشد و در صورت می
اي زیباشناختی با ساخت و معنا، بافتی شـکل گیـرد،   ه هماهنگی و انسجام آرایه اثرِ

: 1377بـد(علوي مقـدم،   یا مـی کند و معنا در آن نظام  یفرم یا صورت عینیت پیدا م
آید و هنگـامی کـه    یوجود م محتوا همان چیزي است که از طریق صورت بهو ) 43

 ).73 :1391شـود(کدکنی،  زاده مـی  اصورت از ویژگی خلاق برخـوردار شـد، محتـو   
یکی بر دیگري، تقریباً پایـان یافتـه و بـه     ۀفرم و محتوا و غلب ۀامروزه مجادلگرچه 

بیشتر به خود اثر هنري معطـوف اسـت تـا     ،نگاه امروز ،ه استمتعادلی رسید ۀنتیج
بین فرم و محتواي یک اثر؛ اما هنوز بحث پیشی گرفتن یکـی بـر دیگـري    ۀ منازع

 ـ  فـرم بـر محتـوا بـه      ۀخصوصاً در جریان نقد به قوت خود باقی است. در واقـع غلب
تـوان   مـی این امر را  ۀعنوان سبکی در هنر مدرن پذیرفته و عرضه شد که سرچشم

در بابِ امر زیبا یافت. در واقـع از دیـدگاه    ‘فیلسوف مشهور آلمانی’ کانت ۀدر نظری
شـود، تمـام قواعـد آن (زیبـایی)      زیبایی مـی ة کانت، وقتی صحبت از استقلال حوز

 ۀگـردد. بـدان معنـا کـه هم ـ     هنر محدود مـی  ةهاي صوري درون حوز توسط نظام
هـاي   هاي صوري از مناسبات درونی حوزه بایی، به قضاوتزی ةهاي ما دربار دریافت

  .)88: 1392(نصري؛ عالی، شود مختلف هنر مربوط می
دانست کـه میـان عناصـر ادبـی      یشکل را نظام جامعِ مناسباتی م 4شکلوفسکی

آورنـد   مـی  عناصري که بافت ساختار ادبی را به وجـود  ۀوجود دارد. پس به مجموع
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زن و قافیه، قالب، صامت و مصـوت و هجـا، صـورخیال،    گویند. لذا و می شکل(فرم)
دید، همه جزء شکل یک اثر ادبی هستند مشروط بـه ایـن کـه     ۀصنایع بدیعی، زاوی

  ).  171 :1385هریک از اجزاء در ساخت یا بافت آن اثر نقشی داشته باشند(شمیسا، 
ر بنـد  هکه داراي پنج بند است  »قسماً«شعر  ،از نظر فرم و ساختار تحلیل شعر:

در آخـر   به علاوهشود.  از هم جدا می »…ا... فاشهدوا... فاشهدوافاشهدو«با عبارت 
نیز پنج بار تکرار شـده اسـت. ایـن     »ریالعزم أن تحیا الجزا و عقدنا« مصرعِ ،هر بند

زمانی  امرکند و این  می ایجادشعر در را  بند، نوعی بر انگیختگیهر تکرار در اواخر 
خـارج  ها را  ها و بیت ها ، مصرع این شعر، واژه تئقراه خواننده با کند ک نمود پیدا می

تجلـی  جـذاب   اي زیبـا و  شعر بـه گونـه   در نزد او و بیند می ناز حالت رکود و سکو
  .یابد می

 اتقَاحالم  لاتازِالنّبِ  اًمسقَ
 

و   الدمالزَّ   اءاکالطَّ   یاتاهرات 

و نُالباللَّ ودامالخَ عاتقَافات 
 

الشَّ بالِجِی الْفخَامالشَّ اتقَاهات 

در طـول   »الـف «شویم تکرار حرف  می به این دو بیت متوجه مختصربا نگاهی 
چهار مصرع باعث به وجود آمدن صنعت هم حرفی(واج آرایی) شده اسـت و حـرف   

این دو  کند. در واقع شاعر در حرفی است که بر امتداد و استقامت دلالت می »الف«
کـه بـا روح    کـرده اسـت  با حروفـی بیـان    پایداري و استقامت ملت خویش را ،بیت

  .استخواه مردم متناسب  آزادي
متضـاد   ةآوردن دو واژ »أو ممـات  ةنحن ثرنـا فحیـا  « گوید: زمانی که شاعر می

کـه در   طـوري  به فرم و ساختاري زیبا به متن داده است ،زندگی و مرگ در کنار هم
  و در نتیجۀ انسجام، شعر از نظامی خلاق و فعال برخوردار شده است. کنار یکدیگر

پنج بـار   »ریالعزم أن تحیا الجزا و عقدنا«ذکر شد، عبارت  پیش ترطورکه  همان
شـود کـه    می ی اش دو چندانی؛ این تکرار زمانی زیبااست در طول شعر تکرار شده

خود بر عمـق  این حرف،  استفاده کرده است که »عین«شاعر در آن از حرف بدانیم 
هـاي دیگـر    از نمونه کند. گیري و عزم راسخ ملت در برابر استعمار دلالت می تصمیم
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   توان به دو بیت زیر اشاره کرد: فرم در این شعر می
 داءالف ساحِ نْم وطانِالأَ ةُخَرصَ

 
 داءلنِّوا لیبجِتَاس وها وعماسفَ

تُاکْ   وبِ  وها بدلشُّا    ماءهداء 
 

وها أُرَاقْ و لداًغَ  لِبنی الجب 
 داده،شاعر در این دو بیت ابتدا فریاد آزادي خواهی را در میدان هاي نبـرد سـر   

و بعـد از   کـرده زد  گوشبه همۀ مردم خواهان را  سپس شنیدن و اجابت نداي آزادي
از هاي آینـده   خواهان با خون شهدا و عبرت گرفتن نسل فریاد آزادي نوشتنِنیز، آن 
. در واقع تمام معناي مـورد نظـر شـاعر از یـک فریـاد در      بر زبان آورده استرا آن 

د. گـرد  خـتم مـی  از آن، هـاي آینـده    شود و به عبرت گرفتن نسل گذشته شروع می
کـه   کرده اسـت محصور  ،مورد نظر را به گونه اي میان فریاد و عبرت يشاعر معنا

 اي است که تأثیرگذاري آن نیز به گونه .ت گیرنداز آن عبر ها و مردمان تمامی نسل
  شده است.خواه خویش تبدیل  به اثري ماندگار و محبوب میان ملت آزادي

ا و ه ـ گرایـان روس، مجمـوع خصـلت    هاي شکل ادبیت برحسب نظریه: ادبیت
هـاي   مؤلّفـه  ؛هاي ادبی وجـود دارد  اي زبانی و شکلی است که در متنه خصوصیت

کند. ادبیت، هـدف مهـم    هاي غیرادبی متمایز می بی را از متنمشخصی که زبان اد
 ـ  هـاي شـکل گرایـان روس بود(میرصـادقی،      اول فعالیـت  ۀمطالعات ادبـی در مرحل

 »ادبیـت «ۀیکی از مسائل بنیادي در فرمالیسم روسـی مسـأل  بنابراین  ؛)216: 1387
ــه    ــاملی ک ــان ع ــت؛ هم ــاد«اس ــک   » ةم ــه ی ــدیل ب ــی را تب ــی «ادب ــر ادب  »اث

 به عبارت دیگر، وقتی دو متن ادبی و غیرادبی کـه هـر   ؛)59 :1391(کدکنی،کند می
بینـیم   یایی م ـه ـ فرق، سنجیم در زبان آن یکنند باهم م دو یک موضوع را بیان می

سـحر چـون خورشـید بـر کـوه      « که همان ادبیت است، مثلا به جاي آنکه بگوییم
 ـ »سحر چون خسرو خاور علم بر کوهساران زد: «بگوییم »تابید ۀ ؛ در اینجـا دو کنای

  کـردن) وجـوه ادبیـت مـتن     علم بر کوهسـاران زدن(طلـوع  و خاور(خورشید)  خسرو
ادبیت در متن وجود ندارد، بلکـه   «تونی بنت ۀبه گفت ؛)181: 1385(شمیسا،  هستند

  ).  5: 1391(قاسمی پور،  متون مستقر است 5در روابط بینامتنی
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ار فرانسـه بـود.   مر رهایی از اسـتع یلجزاترین دستاورد انقلاب ا مهمتحلیل شعر: 
سرود ملی این کشور شد. زمـانی   ،»قسماً«شعر  ،بعد از رهایی از بند استعمار فرانسه

    گوید: دهد و می که شاعر در قسمت میانی شعر، دو بار فرانسه را مورد ندا قرار می
 ابِتَالع قتی وضَم دا قَسنْرَیا فَ

 
طَ وویکَ  ناها م طیيو  تَالکاب 

 سابِالح  ومِی ذا  نَّإِ  اسنْرَفَ یا 
 

 وابا الجذي منَّخأ ي ودّعتَاسفَ
 ـ سـود تشـخیص و مجـاز    ايه آرایه اي زیبا از به گونهشاعر  جویـد. حضـور    یم

، اما زمانی ه استشد ا امري عادي تلقی میه ر در آن سالینظامیان فرانسه در الجزا
 دهـد و مجـازاً   یکشور فرانسه را مورد ندا قـرار م ـ  ،از تشخیصکه شاعر با استفاده 

در  اي ادبـی ه ـ را در قالب هنرسازه عاديامري  در واقع کند یملت فرانسه را قصد م
ماندگاري و محبوبیت اثر ادبی خویش میان مردم زیبایی و و این چنین باعث  هآورد
  : خوانیم در بیت زیر نیز می. ه استدگردی

 داًی  جدم  ای  کلَ  انَددم  دقَ
 

و قَعنَدزْا العتَ نْأَ محیرُیازَا الج 
 لگـدمال بزرگی و عزت ملت خویش کـه زیـر پـاي فرانسـویان     به  مفدي زکریا

دانـد کـه بـه مـردم آزادي      یرا همچـون یـاریگري م ـ   بخشـد و آن  مـی  جان ،شده
انـد و از آن   راندهبزرگـی گسـت  مجد و ایشان را به سوي ه بخشد، مردم نیز دست می

ایی در این ابیات باعث شده است تا مـتنِ شـعر   ه وجود چنین تشبیهطلبند.  یاري می
  از حالت عادي و معمول خود بیرون آید و در زمرة ادبیت شعر وارد شود.

ــ یکــی از مهــم 6مفهــوم وجــه غالــب: وجــه غالــب اي هــ رین دســت آوردت
وري و معنایی بسیاري از متـون  توان ساختار ص یهاست که به یاري آن م فرمالیست

). در نظریـۀ صـورتگرایان   31: 1391اي ادبی را تشـریح کرد(قاسـمی پـور،   ه و دوره
مسألۀ تکامل ادبیات و در داخل ادبیات، تکامل یک نوع، بدین گونـه توجیـه    ،روس

شود که یک عنصر فراموش شده یا برکنار مانده به دلایل تاریخی و اجتماعی و  یم
ــاه بســیار پیچ  ــگ ــده، ناگهــان وارد صــحنه م ــب   یی ــه وجــه غال ــدیل ب شــود و تب

  ).155: 1391گردد(کدکنی،  می
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توان به دو دستۀ مفهومی و شکلی تقسـیم بنـدي کـرد: الـف)      یوجه غالب را م
اي عرفانی است کـه  ه مایه مفهومی: مثلا وجه غالب مفهومیِ شعر سبک عراقی، بن

ی: بـه لحـاظ شـکل وجـه غالـبِ      بر چندین دورة ادبی سیطره یافته است. ب) شکل
  ).32: 1391اسلوب معادله است( قاسمی پور، سبک هندي

و نکتۀ دیگر، آنچه که باعث ظهور فعال و وجه غالبِ یک عنصر یا یک سـاخت  
شود، شرایط تاریخی و فرهنگی و اجتماعی عِصر است، یعنی این شـرایط اسـت    یم

ید و در مرکز خلاقیت عصر یـا  شود یک عنصر از انزوا و حاشیه به درآ یکه باعث م
  ).  160: 1391شود(کدکنی، » وجه غالب«دوره قرار گیرد و تبدیل به 

توان قرن رهایی از استعمار دانست چون  می میلادي را مقرن بیستتحلیل شعر: 
کشــورهاي فراوانــی در جهــان از بنــد اســتعمار فرانســه و   دوره از تــاریخ،در ایــن 

 ـ    ند. ملـت ا هآزاد شدانگلستان و دیگر استعمارگران  پـا   ههـا در مقابـل اسـتعمارگران ب
جوانـب زنـدگی مـردم از    ۀ خواهی بر هم این آزادي خاستند و نداي آزادي سر دادند.

خـواهی   . شاعران با فریـاد آزادي ه استثیر گذاشتأت دورة معاصر جمله شعر و ادبیات
بیـات بـه عنـوان    گونـه اد  در قالب شعر و نثر به ادبیات پایداري روي آوردنـد و ایـن  

شـعر و ادب شـد. سـرود     ۀاي از ادبیات معاصر با مفهومی گسترده وارد عرص ـ هشاخ
از جمله که توسط شاعر انقلابی الجزایر مفدي زکریا سروده شده است  ریملی الجزا

روح آزادي طلبـی و فریـاد    است. الجزایر پایداري در ادبیات معاصرمقاومت و  اشعار
کـرده و وجـه غالـب    عر را به ادبیـات پایـداري متصـل    آزادي خواهی مفهوم این ش

  وجود آورده است. همفهومی این سروده را ب
زنـدگی مـردم درهـم    بـا   با نسل جدید به دلیل قرب زمانی معاصردورة ادبیات 

 ؛ با این وصف،جوانب زندگی مردم پیوند و سازگاري دارد ۀهمآمیخته و به نوعی با 
 ـ  الفاظ و مفاهیم بـالایی   فهـم  از قـدرت درك و  ات، در نـزد مـردم  این نـوع از ادبی

معاصـر و بـه خصـوص    دورة حات در ادبیات است. الفاظ، کلمات و اصطلا برخوردار
تـري   هاي ادبـی سـاد  ه ـ و شاعران نیز آرایه و گویاست سادهمعمولاً ادبیات پایداري 
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تناسـب بـا   بسیار ساده و منیز  »قسماً«اي ادبی در شعره ند. الفاظ و آرایها هدکار بر هب
    :دو بیت زیر ویژگی هاي ادبیات معاصر است مانند

 اقنَطَا نَما لَنَی لَغصی نْکُی ملَ
 

 انَزو   ودارالب رنةَ  نا ذْخَاتَّفَ

و لَ شاشِالرَّ مةَغْنَ ا نَفْزَعانَح 
 

وقَعنَدزْا العتَ نْأَ محیرُیزاا الج 
 ملودي تشـبیه شـده اسـت.    وآهنگ سل به و مسل صداي باروت دو بیت بالا در

نـوع   که در قالب ندا آمده، از موجود در این شعر هاي هاستعار ها، علاوه بر این تشبیه
گـردد،   یو با کمی تأمل معناي آن براي خواننده به راحتی میسـر م ـ  تشخیص است

 ـ رَیـا فَ «، »سـابِ الح ومِذا ی نَّنسا إِرَیا فَ«، »داًیا مجد ی کدنا لَدد مقَ«:مانند د نسـا قَ
ضَمی وایی که به آنها اشاره شد، مـوارد دیگـري نیـز    ه علاوه بر نمونه .»العتابِ قت

و مقاومت در قالب واژه و عبارت، به زیبـایی   ادبیات پایداريوجود دارد که مضمون 
  :که موارد زیر، از آن جمله است  هو وجه غالبِ شکلی آن را تشکیل داد تبلور یافته

 ـ نحنُ« و» اءدهالشُّ ماءدوها بِباکتُ« ،»دنا العزمقَع«، »التحریر بهةُج« ن أَمنـا  بطال
  .»نداًج عدفَنَ

ایی ه ـ که ملاحظه شد، وجه غالب شکلیِ سرود ملـی الجزایـر را هنرسـازه    چنان
آفرینی در ایـن   یاند. همین عوامل به جهت زیبای هچون تشبیه و استعاره تشکیل داد

را نـزد   فی است تا عواطف و خیال مخـاطبین را برانگیـزد و محبوبیـت آن   سروده کا
  ایشان دوچندان نماید. 

بـار شکلوفسـکی در سـال     را نخسـتین  7زدایـی  یمفهوم آشنای: زدایی آشنایی
ــوان  1917 ــی صــنعت«تحــت عن ــر یعن ). 173: 1385منتشــر کرد(شمیســا،  8»هن
آوري در قلمـروِ سـاخت و   رایـان روس، هـر نـوع نـو    گ زدایی در نظر صورت یآشنای

را » هنرسـازه «اي را در صورتی نو درآوردن؛ یعنـی  ها است و هر پدیدة کهنه صورت
از نو زنده و فعال کردن، مثلاً یک تشبیه را که بـه علـت تکـرار دسـتمالی شـده و      

ویلیـام   تـر  ). بـه عبـارت دقیـق   96: 1391تواند فعال باشد، فعال کردن(کدکنی، ینم
زدایـی کـردنِ شـعر     چگونگیِ آشنایی ةدربار ‘»ي ادبی نظریه«ب کتا ةنویسند’برتنز
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گیـرد. بـراي مثـال، از     بهره مـی  »صناعات«اي از  شعر از طیف گسترده « گوید: می
شود، از جمله قافیـه   گیرد که در زبان متعارف دیده نمی هایی از تکرار بهره می شکل

 ةه و نماد. به این ترتیب شعر از امکـان بـالقو  یا استعار ها یا تقسیم بندي شعر به بند
چـه در   گویـد: آن  گیرد. وي مـی  آفرینی که در زبان پیوسته وجود دارد، بهره می ابهام

کننـد؛   این صناعات مشترك است آن است که پیوسته توجه را به خودشان جلب می
ۀ زیرکان خود از شعار ۀبراي افزایش فروش لوبیاي پخت ،مثلاً زمانی که شرکت هینز

تردید توجه مخاطبان خویش را جلب کرده اسـت و   استفاده کرد، بی 9لوبیاینتی هینز
(برتنـز،  »تر بـوده اسـت   فروش بیش، گوي هدف مورد نظر شرکت به احتمال، پاسخ

1382 :51(.  
زدایی، در حکمی کلّی علـت وجـود هنـر را     یشکلوفسکی در بیان اهمیت آشنای

تا به شخص حس درك دوبـارة امـور را القـا کنـد،      هنر وجود دارد«گوید:  چنین می
هـا، طـولانی    صناعت هنر استوار است بر ناآشنا کردن اشیاء، مشـکل سـاختن فـرم   

کردن فرآیند دریافت، زیرا فرآیند دریافت، غـایتی زیباشـناختی اسـت. هنـر عبـارت      
  ).  7: 1391قاسمی پور،»(است از هنریت یک موضوع

و اکثریـت مـردم   قرار گرفتـه  در شمال آفریقا که ي است ر کشوریالجزاتحلیل شعر: 
 ؛اسـت  و فرهنگ اسلامی اسلام ،ند. دین و فرهنگ غالب بر این کشوراعرب زبان  آن،

. تسـلط فرهنـگ   رود یشمار م هب مردم الجزایراکثریت  دین دین رسمی و ،در واقع اسلام
 اسـاس م هاي مردم بـر  سکند که قَ اي اقتضا می هبه گونبر یک کشور  یو احکام اسلام

 امـا  است،سات اسلامی به خدا و مقد ،دیناین در  یاد نمودن سوگندو  ،دین اسلام باشد
  :آید یکه در پی م» قسَماً«با مشاهدة دو بیت از شعر 

 اتقَاحالم  لاتازِالنّبِ  اًمسقَ
 

و   الدمالزَّ   اءاکالطَّ    یاتاهرات 

و نُالبااللَّ ودمالخَ عاتقَافات 
 

الشَّ بالِجِی الْفخَامالشَّ اتقَاهات 
اي ه ـ رود«و  »اناي برّه آذرخش«شاعر به توان به این نکته دست یافت که  یم
قسـم   »اه ـ اي بر افراشـته در کوهسـتان  ه پرچم«و  »جاري است خون ی که ازروان
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بـه عبـارتی    ه است.دکرزدایی  یآشنای با این عمل به نوعی در ساختار شعر و خورده،
دیگر شاعر از هنجارهاي معمول در آیین خود عدول و معنـاي معمـول را در قـالبی    

توان به ایـن دو بیـت    می اي دیگر آشنایی زداییه از نمونهکرده است. جدید عرضه 
   اشاره کرد:

 اقنَطَا نَما لَنَی لَغصی نْکُی ملَ
 

 انَزو    ودارالب   رنةَ  نا ذْخَاتَّفَ

و لَ شاشِالرَّ مةَغْنَ ا نَفْزَعانَح 
 

وقَعنَدزْا العتَ نْأَ محیرُیزاا الج 
 گـردد  متصـاعد مـی  باروت و مسلسل ابزار جنـگ هسـتند و صـدایی کـه از آن     

و  کـرده زدایـی   صدایی مخوف و وحشتناك است، اما شاعر در این دو بیـت آشـنایی  
کـه در راه رسـیدن بـه     دانسته و آهنگیودي مل به سانِصداي باروت و مسلسل را 

  .شده است باعث خوشحالی او و مردم کشورش ،آزادي
شناســی معــانی متعــددي  اصــطلاحِ ســاخت در زبــان: ســاختار ســاختارها

تـوان دیـد    نظام جاي دارد. مـی  ةآن، اید ة، اما در کنه اید)227: 1373دارد(صفوي، 
ام کلمات، بـا مفهـوم نظـام ارتبـاط     که هر واحد ادبی از تک جمله گرفته تا کل نظ

هایی مرتبط تلقـی   توان آثار منفرد، انواع ادبی و کل ادبیات را نظام دارد. به ویژه می
تـر فرهنـگ بشـري جـاي دارد.      دانست که در نظام بـزرگ  کرد و ادبیات را نظامی 

تـوان مطالعـه کـرد و     مند را می روابط ایجاد شده بین هر یک از این واحدهاي نظام
  ).  27 -26: 1379(اسکولز، اي ساختارگرایانه خواهد بود نین مطالعهچ

ایش یک ساختار است در ه ا و آرایش واجه ا و مصوته هر واژه به اعتبار صامت
تر است و تمام بیت یک سـاختار اسـت در    هخدمت تمام بیت که یک ساختار گسترد

دهـد و   یا تشکیل م ـتري که واحد غزل یا قصیده یا منظومه ر خدمت ساختار بزرگ
آورد، و سـبک   یوجـود م ـ  تمام آثار یِک شاعر سـاختاري اسـت کـه سـبک او را بـه     

تري که سـبک دورة اوسـت، واحـدي اسـت کـه       شخصی او در درون ساختار بزرگ
هاي گونـاگون ادوار مختلـف    دهد و سبک تر سبک دوره را تشکیل می ساختار بزرگ

هـا   تند و... . آنچـه از ایـن یادداشـت   تـري هس ـ  شعرِ یک زبان، اجزاي ساخت بزرگ
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دارد. یعنـی هـر سـاختاري در    هـا   مقصود بود، تاکید بر تأثیرات متقابل این سـاختار 
تر از خود اثر دارد و مجموعۀ ساختارها نیز مانند امواج آب بر یکـدیگر   ساختار بزرگ

). بدین ترتیب، سـاختگرایی یـک شـیوه و روش    256-255: 1391اثر دارند(کدکنی،
ت و سخن این است که هر جزء یا پدیده در ارتباط بـا یـک کـل بررسـی شـود.      اس

یعنی هر پدیده، جزئی از یک ساختار کلی است. لذا سـاختگرایی تکیـه بـر توضـیح     
هـم و کلیـت    ساختار دارد و در نیل به این هدف است که بر اجزاء و ارتباط آنها بـا 

  ).194 -193: 1385کنیم(شمیسا، ساختار تکیه می
ید بتوان گفت از ساختارِ ساختارهاست که به دیگرِ ساختارها باید نظر کرد نـه  شا

از سـاختار کوچــک بــه ســاختارِ ســاختارها؛ وجــود یــک بیــت درخشــان را مــلاك  
توان قرار داد ولی اگر در نگاه کلّی، سـاختار   یدرخشندگی یک سبک یا یک دوره نم

باشــد، محــال اســت کــه  کــلان و ســاختارِ ســاختارها در جایگــاه بلنــدي ایســتاده
). در سـاختگرایی از چنـد   258: 1391ساختارهاي دیگري در انحطاط باشـد(کدکنی، 

هـاي   یـا تقابـل   10شود کـه یکـی از آنهـا منطـق دوگانـه      اصطلاح زیاد استفاده می
رود،  ترین مفاهیم در ساختگرایی به شمار مـی  است به طوري که از اساسی 11دوگانه

اساً تفکّر انسان بر این بنیاد اسـت، ماننـد: بـد و خـوب،     زیرا به نظر ساختگرایان اس
زشت و زیبا ... و در طبیعت مانند: شب و روز، سفید و سیاه و در نظامـات اجتمـاعی   

توان  یمانند: چراغ قرمز و سبز، سیگار کشیدن ممنوع و آزاد. پس در آثار ادبی هم م
سـاختار پارادوکسـیکال    اي بود که در نهایـت منجـر بـه    هاي دوگانه به دنبال تقابل

  ).  200 -199: 1385شود(شمیسا،  می
 انَرْثُ قِّحالْ یلِبِی سف دنْج حنُنَ

 
لَإِ وی اسقلَتالْا بِنَالقُ ربِحانَم 

» قسـماً «تحلیل شعر: شاعر در بیت بالا به عنوان شاهد مثالی براي تحلیل شعر
و بـا   کردهکلمات را خلق  ،اه وتا و مصه از ترکیب صامتاز زاویۀ ساختار ساختارها 

کنار هم قرار دادن کلمات، مصرع، و از ترکیب دو مصرع یک بیت شـعر بـه وجـود    
را در خـدمت سـبک    آن کـه  خلـق کـرده  شعري را  ،اه و از مجموع بیت ه استآورد
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سـبک شـعري خـود را در خـدمت ادبیـات       به همین ترتیب و دادهشعري خود قرار 
  ه است.گرفتبه کار لجزایر اپایداري و ادبیات معاصر 

عنوان شد که مفهوم ادبیات پایداري را در دورة معاصـر   »وجه غالب«در بخش 
توان به عنوان وجه غالبِ دورة معاصـر برشـمرد. بررسـی ایـن شـعر خواننـده را        یم

ا و کلماتی که شاعر در این شعر به کار برده، بـه  ه کند که واژه یمتوجه این قضیه م
است که در ارتباط با یکدیگر در خدمت   هی انقلابی است و این واژایه طورکلی واژه

ابیاتی انقلابی و در نهایت در خدمت یک شعر انقلابی قرار گرفته است. تمامی ایـن  
ها، برگرفته از ساختارِ انقلابی است که بر جامعۀ شاعر سیطره داشـته اسـت،    ویژگی

در برابر ظلم و ستم، و ماننـد آن.   خواهی، مقاومت ست: فریاد آزاديا که از آن جمله 
 ـاتـوان بـه    ی، منیز از جمله ساختارهاي پارادوکسیکال در این شعر ت زیـر اشـاره   ابی

  کرد:
  رُیالجزا ا حین تَأَ دنا العزمقَع و                اتمم و أَ  ةٌیاحفَ  رنا ثُ   نحنُ

  نبَعثُ  مجداً  و  علَی  أشَلائناندَفع  جنداً                أَبطالنا  من  نحنُ  
  اء  الشُّــهداء                و  اقرَأُوها  لبنی  الجبلِ  غدَاًـدمـبِ و  اکتبُوها 

  نحنُ جند فی سبیلِ الحقِّ ثُرنا                 و إلِی استقلالنا بِالحربِ قمُنا
ــاحي  هدر بیــت اول دو واژ ــدگاتمم و ةٌی ــال دوم، کلمــۀ (زن ی و مــرگ)؛ در مث

أبطالنا(قهرمانان) در مقابل کلمۀ أشلائنا (جان باختگان) قرار دارد که در ظـاهر بـه   
اقرَأُوها(بخوانیـد و   اکتبُوهـا و  ي هنوعی تضاد شبیه است؛ در بیت سوم تقابل دو کلم

و  توان دید که برگرفته از تضادهاي موجود در نظام اجتمـاعی اسـت   یبنویسید) را م
(به پا خاستیم) و قمُنـا (ایسـتادیم)    در مثال آخر با کمی تأمل در نفس دو کلمۀ ثُرنا

توان متوجه شد که معناي واژة اول به نوعی همراه با حرکت و جنبش است امـا   یم
معناي واژة دوم همراه با ویژگی ایستایی و ثبات، هرچند که با در نظر گرفتن حرف 

  کند. و در دو بیت زیر نیز: می رنا را پیداجر و مجرور آن، معناي کلمۀ ث
  العتابِ              و طَویناه  کمَا  یطوي  الکتاب وقت  یا فَرَنسا قدَ مضَی 
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وابنّا الجي مذأخ ي ودَسابِ               فَاستعیا فَرَنسا  إِنَّ  ذا   یومِ  الح  
اي اول از هـر دو  ه دریافت که در مصراع توان یبا اندکی تأمل در دو بیت بالا م

در  »و بـه اتمـام رسـیدن    سـپري شـدن  «خورد و آن،  یبیت نوعی تضاد به چشم م
  ، در مصرع اول از بیت دوم است.»فرارسیدن«مصرع اول از بیت اول، و 

ایی در شعر مفدي زکریا، نمایانگر آن اسـت کـه سـاختارهاي    ه چنین پارادوکس
ي الجزایر است؛ یعنی افکـارِ کلّـیِ    هرهاي پارادوکس در جامعاین اثر، متأثر از ساختا

حاکم بر جامعه، متشکل از ساختاري پارادوکسیکال بوده و این ساختارهاست که بـر  
افکار شاعر تأثیر گذاشته و در نهایت، باعث به وجود آمدن چنین اشعاري با ویژگـی  

  یاد شده، گردیده است.  

  نتیجه 
هاي صوري و شکلیِ اثر، بیشتر بـه   با مطرح کردن ویژگیاي نقد فرمالیستی ه حوزه

را در » قسماً«پردازد. شعر مفدي زکریا با عنوان  بررسی آثار منسجم و خلّاق ادبی می
اي عالیِ ادبیات پایداري است، چرا که با بررسی این شعر از ه ادبیات الجزایر، از نمونه

نمونۀ ادبی، در نتیجۀ برخورداري  توان دریافت که این یپنج حوزة نقد فرمالیستی، م
اي مرتبط با عواطف و خیـال آدمـی   ه هنرسازه	ایی چون: وحدت موضوعه از قابلیت

مانند: تشبیه، تشخیص، اسـتعاره، مجـاز، تکـرار حـروف و پـارادوکس و انسـجام و       
اي که شاعر توانسته  هگون هساختاري منظم، از زیبایی خاصی برخوردار گشته است، ب

هاي پرشور کشور الجزایر را بـا بـه تصـویر کشـیدن      یلابی و رشادت طلباهداف انق
لاي این شعر به زیبایی  هخواهی و آزادمنشی، در لاب طلبی، آزادي اي شهادته صحنه

  رنگ جلوه دهد. و هر هدفی غیر از اهداف یاد شده را کم  بگنجاند
سـاختار  زدایـی،   یادبیـت، فـرم، آشـنای    «اي فرمالیسـتی ه ـ از سوي دیگر مؤلفه

اي در سرود ملی الجزایر تداعی نمـوده کـه باعـث     هبه گون »ساختارها و وجه غالب
مقاومــت و «، »خــواهی اســتقلال و آزادي«، »مفــاهیم انقلابــی«برجســته شــدن 
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در آن  »وحـدت مـردم  «و »	طلبـی  شـهادت «، »جانفشانی در برابر استعمار فرانسه
از ادبیت بالا، فـرم زیبـا،   » قسماً«ا باعث شده تا شعر ه شعر گردیده است. این مقوله

 ـ یو ساختاري منسجم برخوردار شود و با آشـنای  ي قسـم   ههـایی کـه در شـیو    یزدای
  خوردن ایجاد نموده، انقلابی بودن شعر را به خوبی مورد تأکید قرار دهد. 

شاعر به زیبایی توانسته است تمامی این اهداف را در قالب یـک شـعر و مطـابق بـا     
هنگی مردم الجزایر همسو کند. چنین عملی از مفدي زکریا کافی بـود تـا   هاي فر یویژگ

سرود ملی الجزایر با زبان روزمره و دیگر اشعار فرق داشته باشد و بـه تبـع آن، خواننـدة    
شعر براي درك آن تأمل نماید و پس از کشف رمز و رازهایش بـه اثـري محبـوب نـزد     

از محبوبیت عام و خاصِ مردمـان الجزایـر   وي تبدیل شود. با این توصیف، سرودة زکریا 
  برخوردار گردید و به اثري جاودانه و ماندگار در بین آنان تبدیل شد.  

 پی نوشت
ها بودند که از همـان آغـاز   »کمونیست«گرایان،  گیرترین مخالفان شکل ترین و سخت از عمده. 1

 ـ گرایی حمله کرده و آن را ارتجاعی خواندند؛ زیرا شـکل  لبه شک ان، اثـر هنـري را بیـان    گرای
که در رئالیسم سوسیالیسـتی، هنـر    دانند حال آن غیرمتعارف و غیرمعمولِ تجربه و حقیقت می

  ).  87: 1393(ناظمیان، هاي اجتماعی است بازتاب مستقیم واقعیت
2 .Specifiers        3 .Deformation 
 The Resurrection of( »رستاخیز واژه«نویسندة نخستین بیانیۀ جنبشی است که با عنوان . 4

the Word474: 7/ 1388منتشر شد (ولک،  م، پیش از شروع جنگ جهانی اول1914 ) در  .(  
5 .Intertextuality      6 .Dominant  
7 .Defamilirization     8 . Art as Device  
9 .Beans Means Heinz لوبیا یعنی هینز ،  

10 .binary logic      11 .binary oppostions  
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 :، مترجم: فرزانـه طـاهري، تهـران   درآمدي بر ساختارگرایی در ادبیات )،1379، (اسکولز، رابرت -

  انتشارات آگاه. 
   .  انتشارات سروش :، تهرانموج و مرجان)، 1390مجتبی، ( بشردوست،  -
  .  جا مترجم: ساري اصلانی، بی فرمالیسم و مارکسیسم، )،تا بی( ،بنت، تونی  -
   . انتشارات اختران :مترجم: عاطفه طاهایی، تهران ادبیات، ۀنظری )،1385، (، تزوتانتودوروف -
   .ةدار المسیر :، عمانةيالطبعة الثانفی الأدب الحدیث و نقده،  )،2011( ،خطیب، عماد علی  -
 ه وقه و خرج شـواهد معانی الحروف، حقّ)، 1429، (ابی الحسن علی بن عیسی الرمانی النحوي،  -

  .دارالهلال: بیروت ،علق علیه: عبد المفتاح شلبی
  ، بیروت: منشورات المکتب التجاري. اللهّب المقدس)، 1986زکریا، مفدي، (  -
  ، ترجمۀ عباس مخبر، تهران: طرح نو.راهنماي نظریۀ ادبی معاصر)، 1377، (سلدن، رامان  -
  : نشر سخن.، تهرانرستاخیز کلمات)، 1391شفیعی کدکنی، محمدرضا، (  -
  ، تهران: نشر میترا.نقد ادبی)، 1385شمیسا، سیروس، ( -
  نشر چشمه.  :تهران زبان شناسی به ادبیات،از  )،1373( صفوي، کوروش،  -
دار الکّتـاب  : ةالقاهر ،و التقلید الحداثةالنقد الأدبی بین )، 2005، (عبدالحمید علی ، عبدالرحمان  -

  .  الحدیث
اي نقد ادبی معاصر(صورتگرایی و ساختارگرایی)، تهـران:  ه )، نظریه1377(علوي مقدم، مهیار،   -

  نشر سمت.
، دورة نشریۀ ادبیات پایـداري ، »مفدي زکریا و شعر مقاومت الجزایر«)، 1389قادري، فاطمه، (  -

  .260-239، صص 2، شمارة 1
دانشـگاه شـهید   ، اهـواز:  صورتگرایی و سـاختارگرایی در ادبیـات  )، 1391قاسمی پور، قدرت، (  -

  چمران.
 ـالبندراسات فـی   ،جمالیات النص الأدبی )،2007( حسب حسین، ،مسلم  -  الطبعـة ، الدلالـة و  ةي

  . دار السیاب :الأولی، لندن
  انتشارات سخن.   :، تهراننویسی راهنماي داستان )،1387جلال، ( میر صادقی،  -
، »در نزاع میـان صـورت و محتـوا   جایگاه کاندینسکی « )،1392( مرضیه،عالی، ؛ ، امیرنصري  -

  .  95-87، صص 2 ةشمار، 18دورة  هاي تجسمی، هاي زیبا ـ هنر هنر ۀنشری
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  . انتشارات امیرکبیر :، تهراناز ساختارگرایی تا قصه )،1393( ،، هومنناظمیان  -
  نتشارات نیلوفر. ا تهران:مترجم: سعید ارباب شیرانی،  تاریخ نقد جدید، )،1388رنه، ( ،ولک  -
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